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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  نخبه و 

پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر سید رضی قادری،دکتری فلسفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار 

فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی 

العالمیه. قم

4. محمد اسماعیل حلیمی، دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعة 

المصطفی العالمیه.قم

5.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

6. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه. 

قم.



سال سوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸

نقش مباشر و سبب  در  ارتکاب جرم قتل

محمدعلی  علی دادی 1

چکیده

واژه مباشر در لغت و اصطلاح به معنی کسی که کار را بدون واسطه انجام داده باشد. واژه 

ســبب در لغت بــه معنی طناب آمده و در اصطلاح فقهــاء در تعریف آن نظر واحدی وجود 

ندارد و به طورکلی ســبب چیزی است که از نبود آن، علت تحقق پیدا نمی کند. فقهای امامیه 

معتقدند بر اســاس قاعده کلی اگر مباشر و سبب اجتماع کنند مباشر ضامن است مگر اینکه 

مباشر جاهل باشد، سبب مسئول است. اگر سبب اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است. و 

اگر چند مباشر اجتماع کنند، ضمانت به عهده مباشر قوی  تر است. اگر اسباب اجتماع کنند، 

فقها اختلاف نظر دارند؛ برخی گفته  اند در فرض اول همه مسئول هستند چون ترجیح ممکن 

نیست و در فرض دوم مسئولیت به عهده کسی است که به تولید جنایت سبقت گرفته. مشهور 

معتقدند مســئولیت به عهده کسی است که در ایجاد جنایت ســبقت گرفته. بنابر قول اظهر 

ضمانت به عهده همه هســتند مگر اینکه یکی از آن ها تعدی در جنایت کرده باشد، آن وقت 

مســئولیت به عهده متعدی است. مبانی و مستندات فقها در مسئولیت مباشر، قاعده اتلاف، 

اتفاق و اجماع هســتند و نیز در مسئولیت سبب، مبانی و مستندات مهم فقها، روایاتی است 

که از معصومین)ع( نقل شده  اند. 

کلیدواژهگان: مباشر، سبب، مسئولیت و قتل. 

1 - دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه، قم.



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ ۴۰٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مقدمه. 	

یکی از مباحث پیچیده و مشــکل در مسائل فقهی در باب قصاص؛ مسأله مباشر و سبب 

است. 

در ارتکاب جرم اشــخاصی که مباشر یا سبب هســتند در مقام مجازات یا جبران ضرر و 

 متفاوت است. لذا 
ً
زیان خســارات وارده بر مجنی علیه، نتیجه عمل یکســان نیستند و کاملا

برای اینکه مسأله واضح بشود لازم است که اول »مباشر« و »سسب« درست و دقیق تعریف 

بشــود، بعد ابعاد مســأله از زاویه  های مختلف تحلیل و بررسی شــود. پس ارتکاب جرم در 

خارج محقق می شــود مثل قتل عمد یا شــبه عمد یا خطاء محض یا جراحات این ها به چند 

صورت قابل تصور است: 

صورت اول: مباشــر به تنهای مرتکب جرم شده است؛ در این صورت هیچ کسی دیگری 

مسئول پرداخت غرامت نخواهد بود به جزء جانی که مباشر است. 

صورت دوم: مباشــر ممکن است چند نفر باشند مثال اینکه سه نفر ضارب هستند به این 

 فوت 
ً
صورت که هر کدام یک ضربه چاقو به گردن مضروب زده اســت، و مجنی علیه هم فورا

کرده است؛ در این فرض معلوم است که همه باهم مرتکب قتل عمد شدند. چون آلت کشنده 

اســت، قصد قتل و فعل هم وجود دارد به دلیل اینکه اگر این ها قصد کشــتن طرف مقابل را 

نداشــتند شاه رگ مجنی علیه را نمی زند مثلا چاقو را به دست و پا یا موضوعی که باعث مرگ 

انســان نشــود؛ فرو می کردند نه به گردن مضروب یا قلب طرف. پس معلوم می شود که آن ها 

قصد کشتن طرف مقابل را داشتند. 

صورت سوم: اجتماع مباشر و سبب هنگام ارتکاب جرم است؛ مثل اینکه یکی مجنی علیه 

را به خآن هاش دعوت کرده یا طرف را در مکان ارتکاب جرم کشــانده و آن زمان مباشر یعنی 

 
ً
جانی حاضر شــده و طرف را به قتل رســانده. در این صورت هم بحثی نیست و مسأله تقریبا

روشــن است؛ چون قاتل کسی است که مرتکب قتل شده اســت. اما آن  که مجنی علیه را به 

مکان ارتکاب جرم کشانده، سبب است؛ یعنی کسی که زمینه جرم را فراهم کرده است؛ چون 

اگر آن شخص مجنی علیه را دعوت به مکان جرم نمی کردن، ممکن بود قتل اتفاق نمی  افتاد. 

لذا آن زمینه جرم را تسهیل کرده. 



نقق مااشر و ساب  در  ارتکار جرم قتل  ٭۴1  

این مسأله ممکن است فروض مختلف داشته باشد: 

1. هنگام ارتکاب جرم؛ مباشر اقوی از سبب است. 

2. در زمان انجام جرم مباشر و سبب مساوی هستند. 

3. حین ارتکاب جرم سبب اقوی از مباشر است؛ 

4. اجتماع دو مباشــر برای ارتکاب جنایت؛ چند نفر با هم بدون واسطه مرتکب قتل عمد 

شدند. 

5. اجتماع اسباب برای ارتکاب جرم چند نفر تحت عنوان اسباب باعث شدند که جنایتی 

اتفاق بیفتد. 

البته فروض مســأله آنجای است که اکرا و الجا و... وجود نداشته باشد؛ یعنی مورد بحث 

از جهت مختار بودن مباشر و سبب است. 

بنابراین، مسأله مباشر و سبب از ابعاد مختلف قابل بحث و تحلیل است و نظرات متخلف 

مطرح شده است و معرکه آراء دانشمندن اسلامی واقع شده  اند. پس ضرورت بحث اقتضادارد 

که مســأله در فروض مختلف روشــن شود؛ کدام مسئول اســت؟ آیا مباشر ضامن است؟ یا 

سسبب ضامن اســت؟ البته مسأله بین مباشر و سبب از جهت اکراه و اختیار شقوقی دیگری 

پیدا می کند که وارد آن بحث نمی شــوم؛ چون تحقیق جداگانه لازم دارد که خارج از ظرفیت 

این مقاله اســت. لذا پردازش بیشتر این مقاله در همین فروض مذکور اختصاص یافته است 

که بین فقهاء معرکه آراء شــده  اند. در این زمینه چند ســؤال مطرح می شود. در فرض تساوی 

بین مباشــر و سبب؛ آیا مباشر مسئول قتل است یا سبب؟ در فرض که مباشر اضعف از سبب 

باشد، آیا مباشر مسئول است یا سبب؟ در صورت تساوی میان مباشر و سبب، کسانی که قائل 

شدند مباشر مسئول است؛ دلیل آن ها چیست؟ در فرضی که مباشر ضعیف  تر از سبب است، 

 در موردی که جنایت قتل باشد 
ً
آیا امکان دارد که بگوئیم مباشــر مسئول اصلی اســت؟ مثلا

بپذیریم که مباشر قاتل است و قصاص بشود؛ در حالیکه مباشر ضعیف  تر از سبب است. اگر 

این مسأله قابل اثبات باشد؛ دلیل چیست؟ 

مفهوم شناسی. 	

   مفهوم »مباشر« عربی است و از »بَشر« گرفته شده است. در لغت به معنی شخصی که 



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ ۴۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

کاری را بدون واسطه و به تنهای انجام داده باشد؛ استعمال شده است. در این زمینه صاحب 

رَة الأمر: أن تحضره بنفسك. «؛ )صاحب بن عباد، 
َ

المحیط، فراهیدی و جوهری می گویند: »مُبَاش

1414: ج7، ص 330؛  فراهیدی، 1410: ج6، ص259؛ جوهری، 1410: ج2، ص590(. 

در این راســتا محمود معنی روشن  تری ارائه کرده است و می گوید مباشر انجام دادن کاری 

بدون واســطه دیگری، مثل حرکت دادن دست: »المباشرة: کون الحرکة بدون توسط فعل آخر 

کحرکة الید. «؛ )محمود، بی تا: ج3، 204(.  

اما لغویین واژه »ســبب« را به معنی طناب اســتعمال کرده اســت. همان طورکه صاحب 

. «؛ )صاحب بن عباد، 1414: ج8، ص254؛ فراهیدی، 
ُ

بَبُ: الحَبْل المحیط و فراهیدی می گویند: »السَّ

1410: ج7، ص 203(. 

 در این راســتا جوهری معنی جامع تری ارائه داده اســت و ایشــان می گوید سبب طناب 

بَبُ  . و السَّ
ُ

است؛ و نیز هرچیزی که به وسیله آن بتواند به چیزی دیگر برسد. »والسبب: الحَبْل

 به إلی غیره. « )جوهری، 1410: ج  1، ص 145.(
ُ

ل  شي ء یُتَوَصَّ
ُّ

: کل
ً
أیضا

 راغب اصفهانی در این زمینه ســبب را معنی بهتری کرده اســت و ایشان می گوید: سبب 

بَبُ: الحبل الذي یصعد به  طنابی است که بوسیله آن از روی درخت خرما بالا می رود. »السَّ

النّخل، «؛ )اصفهانی، 1412: ص391(. 

تعریف »مباشر« و »سبب« در اصطلاح فقهای امامیه، مباشر کسی است که جرم را بدون 

واسطه در خارج انجام داده باشد مانند قاتل و مقتول.  1)مرعشی، 1415: ج1، ص52؛ عاملی، 1414: 

ج4، ص 307؛ شریف، 1405: ج2، ص281(. 

صاحب جواهر در این باره می  نویسد: مباشر ایجاد علت تلف است مانند قتل و احراق... 

... اما سبب آن چیزی است که در تولید جرم مؤثر است.  ۲)نجفی، 1404: ج37، ص48.( ایشان 

در ادامــه بحث می  فرماید: فقها از ســبب تعبیر می کنند اما در تعریــف آن، اختلاف دارند. 

 ۳)همو، همان، ج37، ص48(. 

1  . »و تتحقق الجنایة في الخارج من دون واسطة بین القاتل و المقتول، فهو الذي یعبر عنه بالمباشرة«

2  ـ »و المباشرة هي إیجاد علة التلف، کالقتل و الإحراق... و أما السبب فهو ما له أثر ما في التولید،«. 

3  . »نعم عبر الأصحاب عما فیها بالسبب و اختلفوا في تعریفه« 



نقق مااشر و ساب  در  ارتکار جرم قتل  ٭۴۳  

علامه حلی در کتاب قواعد می  نویسد: هر تلفی که به علت غیر حاصل بشود سبب است، 

اگر آن ســبب نبود علت تأثیر نداشــت مانند حفرچاه پوشــیده.  1 )حلی، 1413: ج3، ص651(. 

فخرالمحققین در کتاب ایضاح می  نویســد: سبب چیزی است تلف حاصل می شود لکن به 

علت دیگر اگر ســبب همین علت را قصد کرده باشد تحصیل آن انتظار می رود مانند حافر.  ۲ 

)حلی، 1387: ج2، ص165(. شــهید ثانی می  نویسد: هر فعلی که تلف بوسیله آن حاصل شود، 

ســبب است مانند حفر چاه در زمین غیر.  ۳ )عاملی، 1413: ج12، ص162(. بنابراین، در حقیقت 

ســبب است که علت مؤثر واقع می شود، اگر سبب نباشد علت نقش در تولید جنایت ندارد، 

پس معلوم می شود که سبب از حیث رتبه مقدم بر علت است. لذا صاحب جواهر می  فرماید: 

دیگران در تعریف ســبب اضافه کرده اگر سبب نبود علت تأثیر نداشت.  ۴ )نجفی، 1404: ج37، 

ص49(. علامه معتقد اســت: قاعده کلی در ســبب این است، اگر ســبب نباشد جرم محقق 

نمی شود.  5 )حلی، 1418: ج2، ص306(.       

 دیدگاه فقهای امامیه در مبحث مباشر و سبب. 	

در مورد اجتماع مباشــر و سبب در منابع فقهی به سه حالت قابل تحلیل و مطالعه است. 

در اینجا این صور به طور جداگانه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. 

 قاعده کلی در مبحث مباشر و سبب - ۱.	

در صورت دخالت ســبب و مباشــر در ورود خسارت و زیان این اســت که مسئولیت با 

مباشــر اســت مگر اینکه اکراه یا غرور واقع شده باشــد در این صورت ضمان بر غار و مُکِره 

 أنّه لولاه لما حصل مــن العلة تأثیر کالحفر مع 
ّ

ة غیره، إلا
ّ
 ما یحصل التلف عنــده بعل

ّ
1  . »الســبب هــو کل

التردّي«

2  . »التسبیب و هو إیجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعلة أخری إذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلك العلة 

کالحافر «

 فعل یحصل التلف بسببه، کحفر البئر في غیر الملك«
ّ

3  . »التسبیب. هو کل

4  . »و زاد آخرون: و لولاه لما أثرت العلة،« 

5  . »في التسبیب ضابطه: ما لولاه لما حصل التلف،«



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ ۴۴٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

هســتند.  1 )محقق حلی، 1984: ص257؛ نجفی، 1404: ج37، ص54؛  ۲خیمنی، بی  تا: ص 569؛  ۳عاملی، 

1413: ج12، ص164؛  ۴حلــی، 1418: ج2، ص 303؛  5خویی، 1422: ج2، ص320 (. بر اســاس قاعده 

اگر کســی چاهی را حفر کند و دیگری شــخص سومی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که 

شــخص سومی را در چاه انداخته مســئول است و در این مسأله ادعای اجماع مطرح گردیده 

 
ً
 و نقلا

ً
و از مســلمات فقهی دانسته شده اســت. در توجیه مسئولیت مباشر شده است: »عقلا

اسناد فعل به علت نزدیک عنوان شده و نه علت بعیدی که سبب است، واضح و آشکار است 

و شــکی نیســت که مباشر نزدیک  تر از سبب است بلکه ســبب در واقع از وسایل مباشر، در 

مباشــرت است«. )نجفی، 1404: ج37، ص 54.( فاضل آبی می  نویسد در تزاحم موجبات هنگام 

که مباشــر و ســبب اتفاق کنند سبب ضامن است مانند دافع با حافر و ممسک با ذابح.  6)آبی، 

1417: ج2، ص 649(. 

محقق حلی می  نویســد هنگام که سبب و مباشــر اجتماع کنند مباشر مقدم در ضمان بر 

 شخص را در آن چاه 
ً
ذی سبب است مانند کسی که چاهی را در زمین غیر حفر کند و عدوانا

اندازد پس جبران خســارت جنایت وارده بر عهده دافع است.  7 )حلی، 1407: ج3، ص186(. و 

ایشان در جای دیگر می  نویسد اگر مباشر و سبب اجتماع کنند ضمان بر مباشر است.  ۸ )همو، 

1411: ص200؛ همو، 1420: ج4، ص523(. البته مسئولیت بر عهده مباشر هنگامی است که مباشر 

ی 
َ
ارِّ وَ عَل

َ
غ

ْ
ی ال

َ
مَانُ عَل

َّ
یَسْتَقِرُّ الض

َ
رُورِ ف

ُ
غ

ْ
وِ ال

َ
رَاهِ أ

ْ
ک ِ

ْ
 مَعَ الإ

َّ
مُبَاشِرُ إِلا

ْ
مِنَ ال

َ
بَبُ ض مُبَاشِــرُ وَ السَّ

ْ
وِ اجْتَمَعَ ال

َ
1  . »وَ ل

رِهِ«
ْ
مُک

ْ
ال

2  . »إذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما أو کان المباشر أقوی ضمن المباشر،«

م المباشر في الضمان علی ذي السبب،«
ّ

3  . »إذا اجتمع السبب و المباشر، قد

4  . »فضابطها الإتلاف لا مع القصد: فالطبیب یضمن في ماله من یتلف  بعلاجه.«

 له ضمن المباشر،«
ً
 للقتل و الآخر سببا

ً
5  . »إذا کان أحد شخصین مباشرا

فق المباشــر و الســبب ضمن المباشــر کالدافع مع الحافر، و الممسك مع 
ّ
6  . »في تزاحم الموجبات: إذا ات

الذابح.«

7  . »إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان علی ذي السبب کمن حفر بئرا في ملك غیره عدوانا 

فدفع غیره فیها إنسانا فضمان ما یجنیه الدفع علی الدافع.«

8  . »و لو اجتمع المباشر و السبب کان الضمان علی المباشر.«



نقق مااشر و ساب  در  ارتکار جرم قتل  ٭۴5  

شرایط عامه  ی تکلیف را داشته باشد مانند مالک، بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جایز التصرف، 

نــاو و...  1 )همو، 1413: ج3، ص224؛ همــو، 1387: ج3، ص 544؛ عاملی، 1414: ج3، ص360؛ عاملی 

 للمشهور را دارد ولی 
ً
شهید ثانی، 1414: ج3، ص360(. در شرایط مباشر فاضل هندی ادعای وفاقا

شیخ طوسی)ره( مخالفت کرده.  ۲ )هندی، 1416: ج8، ص433(. 

 اقوی بودن سبب از مباشر- ۲.	

بر اساس قاعده کلی مسئولیت به عهده مباشراست ولی گاهی نقش سبب قوی  تر از مباشر 

در تولید جنایت است و نقش تعیین کننده در ورود خسارت را دارد که در این فرض مسئولیت 

جبران خســارت به عهده سبب اســت و فقهاء در این مسأله اتفاق نظر دارند.  ۳ )نجفی، 1404: 

ج37، ص57؛ محقق حلی، 1413: ص 257؛ خمینی، بی  تا: 569( براین اساس اگر مباشر به حال سبب 

جاهل باشــد سبب ضامن اســت ۴ )حلی، 1410: ص 448(. پس در فرض قوی بودن سبب، ذمه 

ســبب به ضمان مشغول می شود و مباشر شــریک در ضمان نیست مانند حالتی که شخص 

مباشــر تحت غرور یا اکراه قرار گرفته باشــد. )العاملی، 1384: ج2، ص 189؛ نجفی، 1374، ج37، 

ص57(. علامه حلی می  نویســد: اگر مباشر و سبب اجتماع کنند، پس گاهی سبب غلبه دارد 

نسبت به مباشر مانند اینکه قاضی به شهادت چند نفر دروغ  گو حکم قصاص را صادر کند در 

این فرض شهود قصاص می شــوند.  5)ج2، ص196؛ فقعانی، 1418: ص320(. البته این مسأله در 

فرضی قابل تطبیق است که کشف خلاف شود. 

پس در این فرض اختلاف بین فقهای امامیه وجود ندارند و همه  ی آن ها اتفاق آراء دارند که 

جبران خسارت بر عهده سبب است نه مباشر چون سبب اقوی از مباشر است. 

1  . »مالك، بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرّف، ناو.«

 للشیخ؛« 
ً
 للمشهور و خلافا

ً
 مالك بالغ عاقل قاصد ....وفاقا

ّ
2 . »في المباشر و هو کل

3  . »لأن المباشرة ضعفت مع الإکراه، فکان ذو السبب هنا أقوی بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك«

4  . »و لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب،«

5  . »و إن اجتمع المباشــر و الســبب، فقد یغلب السبب: بأن تباح المباشرة، کقتل القاضي مع شهادة الزور، 

فالقصاص علی الشهود،«.



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ ۴6٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

 تساوی نقش مباشر و سبب در تولید جرم و خسارت- 	.	

همان  طور که به عنوان قاعده کلی در مورد اجتماع مباشــر و ســبب، تقدیم مباشر بر سبب 

اســت، البته از این قاعده کلی صورتی مستثنی گردیده که قوی  تر بودن سبب از مباشر اثبات 

شود. بنابه قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی  تر است و یا هر دو 

 
ً
مســاوی هستند مباشر ضامن است. )نجفی، 1404: ج37، ص54؛ خیمنی، بی  تا: ص 569؛ (. ظاهرا

این نظر بر اجماع فقها متکی گردیده است. این درحالی است که اگر دو یا چند نفر به عنوان 

ســبب در قرار دادن سنگ در کنار چاهی اشتراک داشته باشند و عابری در داخل چاه افتاده به 

اعتقاد فقها ضمان بر عهده هر دو نهاده شــده و ظاهر در تســاوی آن هاست. اگر چه کاری که 

انجام داده  اند مختلف باشد )خمینی، بی  تا: ص569(. به عبارت دیگر در مورد نقش اسباب متعدد 

حکم مسئولیت هر دو پذیرفته شده است. لکن در فرض نقش برابر سبب مباشر مسئولیت به 

عهده مباشر نهاده شده است. )عالمیزاده، 1387: ص 151(. 

برخــی از فقهــاء نیز در صورت برابر بودن درجه تأثیر ســبب و مباشــر، اقوی بودن را در 

مسئولیت مؤثر دانسته  اند.  1)محقق داماد، 1406: ج2، ص238(. 

 استناد جنایت به سبب یا مباشر- ۴.	

مراد آن صورتی اســت که در هر موردی که ســبب یا مباشر اقوی باشد، جنایت مستند به 

اوست. فقهای امامیه معتقدند که طبق قاعده، مباشر بر مسبب مقدم است و تنها در فرض  های 

چون جهل یا صغر یا بی اختیاری بودن مباشــر، رأی به ضمان ســبب داده شده است. )عاملی، 

1413: ج15، ص380؛ نجفی، 1404: ج43، ص 145؛ هاشــمی در این باره معتقد اســت که مباشر ضامن است 

هرچند سبب با مباشر قصد همکاری داشته باشد.  ۲)هاشمی شاهرودی، 1423: ج3، ص 260(. فقها بر اساس 

قاعده اتلاف معتقدند مباشــر مسئول اســت. )عاملی، بی تــا: ج10، ص280؛ شوشتری، 1427: ج1، 

ص126؛ بجنوردی، 1401: ج2، ص263؛ هاشمی، 1426: ج3، ص673(. 

پس بر اســاس قاعده اتلاف استناد جنایت بر مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر 

1  . »در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یك موجب انتساب مسئولیت به او خواهد شد.« 

م المباشر علی السبب في الضمان و إن تعاونا و قصدا الاشتراك 
ِّ

2  . »إذا اجتمع مباشر و سبب في الإتلاف قد

في الإتلاف.«



نقق مااشر و ساب  در  ارتکار جرم قتل  ٭۴7  

باشد که در این صورت سبب مسئول است. 

 اجتماع دو مباشر- ۵.	

اگر دو نفر با هم یکی را به قتل رساند در این فرض مسئولیت به عهده کسی است که اقوی 

اســت یعنی هر کدام از مباشــر که قوی  تر باشــند ضمانت به عهده اوست و آن قوی  تر مقدم 

است. مانند اینکه دو نفر باهم یک جنایت را مرتکب شده  اند مباشر اول مجنی علیه را مجروح 

کرده به گونه  ی که ذبح شده و مباشر دوم آن را کشته در این فرض قصاص بر عهده اولی است. 

 1)حلی، 1410: ج2، ص 196(. در این باره فاضل هندی معتقد اســت در صورت عارض شــدن 

دو مباشــر در ایجاد جنایت؛ هر کدام از آن دو تا مباشــر قوی  تر باشند او مقدم است و نسبت 

جنایت به او داده می شود و مسئولیت به عهده او است؛ مراد از اقوی آن فعلی است که عقل، 

 قتل را به او نسبت می دهد.  ۲)فاضل هندی، 1416: ج11، ص41(. 
ً
عادتا

 
ً
پس در فرض اجتماع دو مباشــر مسئولیت به عهده مباشری است که قوی  تر است و عادتا

جنایت به او نسبت داده می شود. 

 اجتماع اسباب- ۶.	

اگر دو سبب یا بیشتر برای فراهم کردن یک جنایت جمع شدند؛ نفر اول سنگ را در مسیر 

عبور مردم قرار داد و شخص دوم چاهی را در آنجا حفر کرد؛ شخص سوم که عابر است پایش 

به سنگ اصابت کرد و داخل چاه افتاد؛ در این صورت ضمان به عهده نفر اول است که سنگ 

را گذشته است. چون مسئولیت به عهده کسی است که سبقت بر جنایت گرفته. اما اگر یکی 

چاقو را در داخل چاه قرار داد؛ دومی چاه را در مسیر حفر کرد و شخص سومی داخل چاه افتاد 

چاقو باعث مرگ او شد در این فرض مسئولیت به عهده حافر است.  ۳)همون، ج2، ص 197(. در 

م الأقوی، فلو جرحه حتی جعلــه کالمذبوح و قتله الثاني فالقود علی 
ّ

1  . »و لــو اجتمع المباشــر مع مثله قد

الأول،«

2  . »في طریان المباشرة علی مثلها و یحکم بتقدیم الأقوی منهما و نسبة القتل إلیه... المراد بالأقوی ما یحکم 

العقل في العادة باستناد الموت إلیه«

 
ً
ینا

ّ
3  . »و لو اجتمع ســببان ضمن من سبق سببه بالجنایة،...فالضمان علی واضع الحجر، ...و لو نصب سک

ین فالضمان علی الحافر.«
ّ
في بئر محفورة في الطریق فوقع إنسان فقتله السک



/ بهار  1۴۰۲/ شماره ۸ ۴۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

این باره شهیدثانی می  نویسد این مسأله به چند صورت قابل تصور است:

 1. اگر جنایت در زمان واحد اتفاق افتاده باشــد مســئولیت برعهده همه  اند چون بخاطر 

عدم ترحیج.

 واقع شــده؛ در این فرض مسئولیت بر عهده متقدم برتأثیر 
ً
 2. اگر جنایت در زمان تدریجا

اســت؛ چرا؟ چون ذمه وی مشغول به مسئولیت اســت، پس اولویت به ضمان دارد او سبب 

سبب است، پس واجب می شود وجود مسبب در نزد او.  1)عاملی، 1413: ج12، ص164(. بنابراین، 

از عبارت شــهید ثانی برداشت می شود این مسأله به دو صورت قابل تحلیل است در صورت 

اول همه ضامن اند چون ترجیحی وجود ندارند. در صورت دوم فقط آن کسی ضامن است که 

اول سبب را ایجاد کرده است نه سایر اسباب؛ دلیل این مطلب اولویت است. 

در این زمینه آیت الله خویی معتقد اســت بنابر قول مشهور مسئولیت به عهده کسی است 

که در جنایت ســبقت گرفته. البته این فرض قابل خدشــه است چون اظهر این است که همه 

مســئول  اند بله اگر یکی از این دو نفر در تولید جنایت تعدی کرده باشد پس ضمانت به عهده 

متعدی است.  ۲)خویی، 1422: ج2، ص322(.    

پس در فرض اجتماع اســباب فقها اختلاف نظر دارند و مشــهور مســئولیت را به عهده 

شــخص اول داده که در تولید جنایت سبقت گرفته اســت ولی برخی بنابر قول اظهر همه را 

مسئول   دانسته  اند اما اگر یکی از آن ها تعدی کرده باشد در این صورت جبران خسارت به عهده 

متعدی است و تفاوتی نمی کند که نفر اول باشد یا دوم یا سوم و... و مهم تعدی است و نقش 

تعیین کننده در مسئولیت دارد. 

 مبانی و مستندات فقها    . 	

فقهای امامیه در مورد مســئولیت اسباب به روایاتی استدلال کرده  اند که از معصومین )ع( 

فقا في وقت واحد اشــترکا في الضمان، لعدم الترجیح. و إن تعاقبا 
ّ
1 . »بأن یجتمع ســببان فصاعدا، ... فإن ات

م في التأثیر، لاشــتغاله بالضمان أولا فکان أولی، و هو ســبب الســبب فیجب وجود 
ّ

فالضمان علی المتقد

المسبّب عنده.« 

2  . »لو اجتمع سببان لموت شخص، ... فالأشهر أنّ الضمان علی من سبقت جنایته، و فیه إشکال، فالأظهر 

ي« 
ّ

،... فالضمان علی المتعد
ً
یا

ّ
أنّ الضمان علی کلیهما. نعم، إذا کان أحدهما متعد
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نقل شده  اند که در این زمینه اشاره می شود

بِي عُمَیْرٍ، عَنْ 
َ
بِیــهِ، عَنِ ابْنِ أ

َ
وبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أ

ُ
 بْنُ یَعْق

ُ
ــد روایــت اول: »مُحَمَّ

 
ُ
ة ابَّ

َّ
تَمُرُّ الد

َ
رِیقِ ف

َّ
ی الط

َ
عُ عَل

َ
يْ ءِ یُوض

َّ
تُهُ عَنِ الش

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ال

َ
هGِ ق

َّ
بِي  عَبْدِالل

َ
، عَنْ أ بِيِّ

َ
حَل

ْ
ادٍ، عَنِ ال حَمَّ

امِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ. «، 
َ

صَاحِبُهُ ض
َ
مُسْلِمِینَ، ف

ْ
رِیقِ ال

َ
يْ ءٍ یُضِرُّ بِط

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
: ک

َ
ال

َ
ق

َ
تَعْقِرُهُ، ف

َ
تَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا ف

َ
ف

)عاملی، حر، 1409: ج29، ص 243، ح1.(

این روایت معروف به صححیه حلبی اســت؛ پس سندش تمام است. راوی از امام صادق

Gســؤال می کند شــخص چیزی را در راه مردم قرار داده و کسی که سوار مرکب بوده و مرکب 

رم می کنــد و صاحبــش را به به زمین می زند و امامG فرمودنــد: هر چیزی که باعث ضرر و 

زیان مســلمین شود صاحبش ضامن اســت آن را جبران کند. پس مفاد این روایت تصریح بر 

مسئولیت سبب دارد.  

رِیقِ 
َ

ــيْ ءٍ مِنْ ط
َ

رَّ بِش
َ

ض
َ
هGِ: مَنْ أ

َّ
بُــو عَبْدِالل

َ
: أ

َ
ال

َ
کِنَانِيِّ ق

ْ
 ال

ِ
ــاح بَّ بِي  الصَّ

َ
روایــت دوم: »عَنْ أ

امِنٌ. « )عاملی، حر، همان: ج29، ص241، ح2.( این روایت صحیحه است و 
َ

هُ ض
َ
هُوَ ل

َ
مُسْــلِمِینَ ف

ْ
ال

فقهاء تعبیر به صحیحه کنانی دارد. 

 اما مفادش تصریح در مســئولیت دارد هر کســی که ضرری بر مسلمانان وارد کند ضامن 

است که جبران خسارت کند. 

مَرَّ 
َ
کِهِ ف

ْ
یْرِ مِل

َ
 فِي غ

ً
رَ بِئْرا

َ
 حَف

ٌ
هُ رَجُل

َ
تُ: ل

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
هGِ ق

َّ
بِي  عَبْدِالل

َ
  روایت سوم: »عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أ

مَانُ. 
َّ

یْهِ الض
َ
انَ عَل

َ
کِهِ ک

ْ
یْرِ مِل

َ
رَ فِي غ

َ
 مَنْ حَف

َّ
ل

ُ
نَّ ک

َ
مَانُ لِأ

َّ
یْــهِ الض

َ
: عَل

َ
ال

َ
ق

َ
عَ فِیهَا ف

َ
وَق

َ
 ف

ٌ
یْهَــا رَجُل

َ
عَل

«. )کلینی، 1407: ج7، ص350، ح7؛ طوسی، 1407: ج10، ص 230؛ عاملی، 1412: ج8، ص509(. 

این روایت مشــکل سندی ندارد همان  طور که فقها از آن به صحیحه زراره یاد می کنند. اما 

از نظر دلالتی هم تصریح در مسئولیت سبب دارد هرکسی که در زمین غیر چاهی را حفر کند 

اگر کسی داخل آن بیفتد آن حافر ضامن است و باید جبران خسارت کند.  

 
َ

ل
َ

مَّ دَخ
ُ
 فِي دَارِهِ ث

ً
رَ بِئْرا

َ
 حَف

ً
نَّ رَجُلا

َ
وْ أ

َ
: ل

َ
ال

َ
هGِ ق

َّ
بِي  عَبْدِالل

َ
 روایــت چهارم: »عَنْ زُرَارَةَ، عَــنْ أ

هَا. « )کلینی، ج7، ص 350، ح6(. 
ِّ

ط
َ

کِنْ لِیُغ
َ
مَانٌ وَ ل

َ
 ض

َ
يْ ءٌ وَ لا

َ
یْهِ ش

َ
نْ عَل

ُ
مْ یَک

َ
عَ فِیهَا ل

َ
وَق

َ
 ف

ٌ
رَجُل

سند این روایت دوم زراره هم صحیحه است و مشکل ندارد، اما از جهت دلالتی مطلبی را 

به گونه  ی  مطرح می کند که در ظاهر مسئولبت را از سبب بر می دارد. امام G می  فرماید: اگر 
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کســی در منزلش چاهی را حفر کند و شخص دیگر وارد ملک آن شود، در حالی که سر چاه 

باز بوده و آن شخص داخل آن افتاده. در این صورت حافر مسئول نیست لکن سر چاه را باید 

بپوشــاند. از مفاد این روایت برداشت می شــود که عدم مسئولیت شاید به دو دلیل بوده: یک 

زمین در تملک حافر بوده دو سر چاه باز بوده و برای کسی که وارد ملک او شده قابل مشاهده 

بود. پس مســئولیت به عهده خودش اســت بی دقتی کرده نه ســبب. البته اگر بدون رضایت 

صاحب منزل باشد که تصرف غصب کرده و حرام را مرتکب شده. 

 :
َ

ال
َ
 ق

َ
مَانَ بْنِ عِیسَــی، عَنْ سَــمَاعَة

ْ
الِدٍ، عَنْ عُث

َ
دِ بْنِ خ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
روایــت پنجم: »عَنْ أ

یْهِ 
َ
یْسَ عَل

َ
ل

َ
کِهِ ف

ْ
رَ فِي مِل

َ
ــا مَا حَف مَّ

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
رْضِهِ ف

َ
وْ فِي أ

َ
بِئْرَ فِي دَارِهِ أ

ْ
جُلِ یَحْفِرُ ال تُهGُ  عَــنِ الرَّ

ْ
ل
َ
سَــأ

 فِیهِ. « )عاملی، 1409: 
ُ

ط
ُ

امِنٌ لِمَا یَسْق
َ

هُوَ ض
َ
 ف

ُ
یْرِ مَا یَمْلِك

َ
وْ فِي غ

َ
رِیقِ أ

َّ
رَ فِي الط

َ
ا مَا حَف مَّ

َ
مَانٌ وَ أ

َ
ض

ج 29، ص: 241(. ســند این روایت معتبره است همان  طور که فقها تعبیر به معتبره سماعه دارد. 

اما مفاد این روایت دو بخش دارد در بخش اول امامG می  فرماید: کســی که در منزل و زمین 

خودش چاهی را حفر کند مسئولیت ندارد در بخش می  فرماید: اگر چاه را در مسیر مردم یا در 

ملک غیر حفر کند مسئول است. 

پس در بخش اول ضمانت را از ســبب بر می دارد بخاطر اینکه انســان حق هرگونه تصرفی 

در ملک خودش دارد لذا اگر کســی وارد حریم خصوصی افراد بشود خود او مسئول است نه 

صاحب ملک. در بخش دوم حدیث اشــاره دارد سبب مسئول است بخاطر این که حفر کننده 

حق ندارد در راه مردم چاهی حفر کند چون ملک خودش نیســت پس اگر کســی داخل چاه 

افتاد سبب مسئول است و باید جبران خسارت کند. 

روحانی می  نویسد: دســته  ی از روایات صحیحه گواهی می دهند که سبب مسئول است. 

 1)قمی، 1412: ج26، ص 216(. همین طور حائری معتقد اســت فی الجمله سبب ضامن است و 

 نصوص 
ً
خلاف در این مســأله میان فقها نمی  بینم بخاطر مؤید حدیث نفی ضرر و خصوصا

ة علیه 
ّ
1  . »ممّا یوجب ضمان الدیة التسبیب و هو في الجملة ممّا لا خلاف فیه، و النصوص المستفیضة الدال

و یشــهد به: جملة من النصوص کصحیح الحلبي... و صحیح الکناني... صحیح زرارة... و صحیحه الثاني 

عن الامام الصادق)ع( .. و معتبر سماعة...«
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مستفیضه در این باره وجود دارند.  1 )حائری، 1418: ج16، ص405(. 

بنابراین، ســبب ضامن است منتها شــقوق مختلف دارد که ممکن است در برخی موارد 

مسئول نباشد که بحثش گذشت و عنوان شد. 

 نتیجه  گیری. 	

نتیجه این پژوهش این شــد که فقهای امامیه در مبحث مباشــر و ســبب با توجه به ابعاد 

مختلف آن دو )مباشــر و سبب(، نظرات مختلف ارائه گردید. و به صورت قاعده کلی اگر مباشر 

و ســبب اجتماع کنند، مباشر ضامن است مگر اینکه مباشر جاهل باشد، در این فرض سبب 

مسئول است. و در صورتی دیگر اگر سبب اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است. و اگر چند 

مباشــر اجتماع کنند، فقها معتقدند جبران خسارت به عهده مباشر قوی  تر است. اگر اسباب 

اجتماع کنند در این فرض فقها اختلاف نظر دارند برخی گفته  اند مســأله به چند صورت قابل 

تصور اســت در فرض اول همه مسئول هســتند، چون ترجیح ممکن نیست. و در فرض دوم 

مســئولیت به عهده کسی اســت که به تولید جنایت سبقت گرفته. مشــهورفقها معتقدند که 

مسئولیت به عهده کسی است که در ایجاد جنایت سبقت گرفته است. بنابر قول اظهر ضمانت 

به عهده همه هســتند مگر اینکه یکی از آن ها تعدی در جنایت کرده باشــد، در این صورت 

مســئولیت به عهده، متعدی است. مبانی و مستندات فقها در مسئولیت مباشر، قاعده اتلاف، 

اتفاق و اجماع فقها هســتند، چون بر اساس قاعده، هر کسی مسئول کار خودش است و نیز 

در مسئولیت سبب مبانی و مستندات مهم فقها روایاتی است که از معصومین )ع( نقل شده  اند 

و آنان سبب را مسئول دانسته  اند.     

 منابع. 	

 ـ ق(. مفردات ألفاظ القرآن، در یك جلد،  1. اصفهانی، حســین بن محمد راغب، )1412 هـ

چاپ اول، دار العلم - الدار الشامیة، لبنان – سوریه. 

1 . » التســبیب و هو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجــده؛ للاعتبار المؤید بحدیث نفي الضرار؛ 

 إلی خصوص النصوص المستفیضة الآتیة في المضمار.«
ً
مضافا
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2. آبی، فاضل، حسن بن ابی طالب یوسفی، )1417 ه  ق(. کشف الرموز في شرح مختصر 

النافع، 2 جلد، چاپ ســوم، دفتر انتشارات اسلامی وابســته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، قم. 

3. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، )1416 ه  ق(. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد 

الأحکام، 11 جلد، چاپ اول، دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، قم. 

4. بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، )1401 ه  ق(. قواعد فقهیه، 2 جلد، چاپ سوم، 

مؤسسه عروج، تهران. 

5. جوهری، اســماعیل بن حماد، )1410 ه  ق(. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، 6 

جلد، چاپ اول، دار العلم للملایین، بیروت. 

 ـ ق(. المختصر النافع في فقه  ــی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حســن، )1418 هـ
ّ
 6. حل

الإمامیة، 2 جلد، چاپ ششم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم. 

ــــــــــ )1408 ه  ق(. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، چاپ دوم،  7. ـ

مؤسسه اسماعیلیان، قم. 

ی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، )1410 ه  ق(. إرشاد الأذهان إلی أحکام 
ّ
8. حل

الإیمان، 2جلد، چاپ اول، دفتر انتشــارات اسلامی وابســته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، قم. 

 ـ ق(. تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، در یك جلد، چاپ اول،  9. ــــــــــــ )1411 هـ

مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران. 

 10. ــــــــــــ )1420 ه  ق(. تحریر الأحکام الشــرعیة علــی مذهب الإمامیة، 6 جلد، 

چاپ اول، مؤسسه امام صادق G، قم. 

11. ــــــــــ)1413 ه  ق(. قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، چاپ اول، 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم. 

ی، فخر المحققین، محمد بن حســن بن یوســف، )1387 ه  ق(. إیضاح الفوائد في 
ّ
12. حل

شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، قم. 
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ان، )1424 ه  ق(. معالم الدین في فقه آل 
ّ

ی، شــمس الدین محمد بن شــجاع القط
ّ
13. حل

یاسین، دو جلد، چاپ اول، مؤسسه امام صادقG، قم. 

ی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، )1410 ه  ق(. المقتصر من شرح المختصر، 
ّ
14. حل

در یك جلد، چاپ اول، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد. 

15. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، )1418 ه  ق(. ریاض المسائل، 16 جلد، چاپ 

اول، مؤسسه آل البیت)ع(، قم. 

16. خمینی، ســید روح الله موســوی، )بی  تا(. تحریر الوسیلة، 2 جلد، چاپ ول، مؤسسه 

مطبوعات دار العلم، قم. 

17. خویی، سید ابو القاسم موســوی، )1422 ه  ق(. مباني تکملة المنهاج، 2 جلد، چاپ 

اول، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ره، قم. 

18. شــریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، )1405 ه  ق(. رسائل الشریف المرتضی، 4 

جلد، چاپ اول، دار القرآن الکریم، قم. 

19. شوشتری، سید محمد حسن مرعشی، )1427 ه  ق(. دیدگاه های نو در حقوق، دو جلد، 

چاپ دوم، نشر میزان، تهران. 

20. صاحب بن عباد، کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد، )1414 ه  ق(. المحیط في اللغة، 10 

جلد، چاپ اول، عالم الکتاب، بیروت. 

21. طوســی، ابو جعفر، محمد بن حسن، )1407 ه  ق(. تهذیب الأحکام، 10 جلد، چاپ 

چهارم، دار الکتب الإسلامیة، تهران. 

22. عاملی، حرّ، محمد بن حســن، )1412 ه  ق(. هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة - منتخب 

المسائل، 8 جلد، چاپ اول، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد. 

23. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، )1414 ه  ق(. غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، 

4 جلد، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم. 

24. ــــــــــ )1410 ه  ق(. اللمعة الدمشقیة في فقه الإمامیة، در یك جلد، چاپ اول، دار 

التراث - الدار الإسلامیة، بیروت. 

25. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، )1414 ه  ق(. حاشیة الإرشاد، 4 جلد، چاپ 
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اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم. 

ی - کلانتر(، 
ّٰ

26. ــــــــــــ )1410 ه  ق(. الروضة البهیة في شــرح اللمعة الدمشقیة )المحش

10 جلد، چاپ اول، کتابفروشی داوری، قم. 

مة، 
ّ
27. عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، )بی  تا(. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلا

11 جلد، چاب اول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. 

28. عالمیزاده، محمد، )1386(. حکم اجتماع ســبب و مباشــر در فقــه امامیه و حقوق 

موضوعه ایران، فصلنامه فقه و حقوق اســلامی، ســال چهارم، شماره سوم، صفحات 154ـ 
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29. فراهیدی، خلیل بن احمد، )1410 ه  ق(. کتاب العین، 8 جلد، چاپ دوم، نشر هجرت، 

قم. 

30. فقعانــی، علی بن علی بن محمد بن طی، )1418 ه  ق(. الدر المنضود في معرفة صیغ 

النیات و الإیقاعات و العقود، در یك جلد، چاپ اول، مکتبة إمام العصر )عج( العلمیة، قم. 

31. قمّی، سید صادق حسینی روحانی، )1412 ه  ق (. فقه الصادقG، 26 جلد، چاپ اول، 

دار الکتاب - مدرسه امام صادق G قم. 

32. کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، )1407 ه  ق(. الکافي، 8 جلد، چاپ چهارم، دار 

الکتب الإسلامیة، تهران. 

33. محمــود عبــد الرحمان، )بی  تا( معجــم المصطلحات و الألفــاظ الفقهیة، 3 جلد، 

بی  جا. 

34. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، )1415 ه  ق(. القصاص علی ضوء القرآن و السنة، 

3 جلد، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم. 

  35. نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، )1404 ه  ق(. جواهر الکلام في شرح شرائع 

الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. 

 36. هاشــمی، ســید محمود، جمعی از پژوهشگران زیر نظر شــاهرودی، )1423 ه  ق(. 

موســوعة الفقه الإســلامي طبقا لمذهب أهل البیت)ع(، 11 جلد، چاپ اول، مؤسســه دائرة 

المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(، قم. 



نقق مااشر و ساب  در  ارتکار جرم قتل  ٭55  

37. ـــــــــــــــــــــــ )1426 ه  ق(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(، 3 جلد، 

چاپ اول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(، قم. 

قواعــد  ق(.   ـ  هـ  1406( دامــاد،  محقــق  مصطفــی  ســید  یــزدی،   .38  

تهــران.  اســلامی،  علــوم  نشــر  مرکــز  دوازدهــم،  چــاپ  جلــد،   4  فقــه، 




